
و ثبات سياسي  چارچوبي براي تحليل رقابت

 جمهوري اسلامي ايرانةبا نگاهي به تجرب

∗سروي دكتر غلامرضا خواجه

. شده در نظام جمهوري اسـلامي اسـت رقابت سياسي از موضوعات پذيرفته : چكيده
به تداوم حيـات نظـام سياسـي ثبات سياسي نيز ذهن كه مشغولي عمدة كساني است

كه براي تحليل پيوند دو مؤلف.دمندن علاقه پي آن است  رقابت سياسيةاين مقاله در
 بـررار ثبـات سياسـيي در پرتو آن بتوان تأثّكه چارچوبي ارائه دهد،و ثبات سياسي

من.رقابت سياسي در جمهوري اسلامي ايران سنجيد  مفاهيم استور لازمظبراي اين
و بررس و ثبات سياسي تحليل و بـر اسـاس آن سـاختار شـودي مهمي چون رقابت

و در ادامه ارائ شودي استوارا نظري ة كه از قابليت لازم براي تغيير رفتارهاي سياسي
 در اين مقاله با نگاه بـه شـرايط ويسندهن. سياستهاي آتي برخوردار باشد برايتجويز

راكهجمهوري اسلامي ايران، در پي آن است  بنـاي يـك چـارچوب نظـري بـومي
.بگذارد

، ايران، سياست رقابت سياسي، ثبات سياسي، مشاركت سياسي:هواژكليد

∗
و برنامه عضو هيئت علمي فر دفتر مطالعات و فناوريهريزي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات .نگي

دانش سياسيمهفصلنادو
و تابستانـه سوم شمار  1385بهار
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 مقدمه
. رقابت به معناي عام كلمه از قدمتي به درازاي زندگي اجتماعي انسان برخـوردار اسـت

 دنيا كه ابتدا تحـت تـأثير ذات اجتمـاعي انسـانيگردهمايي افراد بشر در نقاط مسكون

شدساز بروز نيازها صورت گرفت، زمينه .ي ديگري نيز

 رقابت بـه بخشـهاي ديگـر نيـز،داري را تجربه كردند به مرور كه انسانها حكومت

 هـا بـا هـدف دسـتيابي بـه رياسـت دستجات مختلف انساني در شكل قبيله. كشيده شد

و تسلط بر آنان به رقابـت بـا همقطـاران يـا افـراد مقابـل  قبيله يا تصرف قلمرو ديگران

. پرداختند خود

ن جديد كه با حاكميت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنيـاي غـرب آغـاز دورا

 نوع جديدي از حكومت را به نام دموكراسي به دنياي بشـريت عرضـه داشـت كـه،شد

اين حكومـت مطـرح كـردنيهااز اولين ويژگي.ي پادشاهي بودهاپاياني بر حيات نظام

كـ»تعيين حق سرنوشت«شعار اختصاص  ه بـه تـدريج بـه شـكل بشر به خـود او بـود

اقتضاي حكومت نماينـدگان ملـت، انتخـاب آنهـا. حكومت نمايندگي خود را نشان داد

در هـا پيـدايش فرقـه بـه اين رونـدةادام. مردمي با سلايق مختلف؛ مردم بود توسط يـي

و حفـظ جامعه و اجـراي برنامـة تصـاحب انجاميد كه كارويژة اصلي خـود را طراحـي

.اعدت در انتخاب نمايندگان مردم قرار داده بودندقدرت سياسي به شكل مس

وكم دستگرچه جهان  از لحـاظ اسـمي بـا عنـوان جمهـوري اسـلامي موريتـاني

 تشكيل جمهوري، آشنا بود.ش1358 يا سال.م1979جمهوري اسلامي پاكستان تا سال

و تـأثيري كـه انقـلاب اسـلامي بـر معـادلات منطقـه اسلامي شيعه واي مذهب در ايران

و گفتـه را از ايـن لحـاظ جـدي سؤال پيش در بارة المللي قدرت نهاد، انديشيدن بين تـر

و صاحب. تر ساخته است ضروري نظـران امـور سياسـي مترصـد بسياري از انديشمندان

و در نتيجـه  ،مشاهدة چگونگي تعامل رقابت گروههـاي سياسـي بـادوام نظـام سياسـي

اي كه ناشي از شعارهايي اسـت كـه توسـط ئلهمس. اند كارآمدي نظام در اين جهت بوده

و 1.قانون اساسي نيز آمده استدر انقلاب اسلامي مطرح شده
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و افزايش مباحـث2لملليا رغم اهميت موضوع، به لحاظ بين علي و به ويژه داخلي

.ة آن صـورت نگرفتـه اسـت در بـار كننده پژوهشي قانع3،ي اخيرهامربوط به آن در سال

شي جامع در اين باره اختصاص به دورة نوپايي جمهوري اسلامي نـدارد البته نبود پژوه

5، انتخابـات4،ة احزاب سياسي در بار. برد بلكه دورة ماقبل آن نيز از همين نقص رنج مي 

 ده، امـا تلاشـي ش ـشـتهنوآثار فراوانـي 1375-1285يها سال6يا ساير تحولات سياسي

د شدرعلمي با و حـالتي كـاملاً فرعـي داشـت كمتر مورد،ونماية آنچه گفته ه توجه بـوده

ا در طول صد سال اخير تنازع سياسي طوري هوش از سـر بـازيگران عرصـةي؛ گو است

و كمتر به تداوم حيـات و تنها در فكر اختصاص سهم بوده سياست ايران ربوده كه تنها

7.اند كرده نظام سياسي فكر مي

 بـه دانـش موجـود چـارچوبي هدف نوشتار حاضر آن است كه با عنايت،در واقع

و تحقق اين مقارنه در جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد اين امر مستلزم.ندكبراي مطالعه

و در نهايت  و نظري آن،اختصاص بخش اعظم نوشتار به مباحث مفهومي  بخـش كمتـر

.تر مطالعاتي اين مقارنه خواهد بود به ارائه راهكارهاي عيني

 مباحث مفهومي.1

ميةدو مؤلف  كـنش نبـردوار، اولة مؤلفـ:شـوند اصلي در اين نوشتار به بررسي گذاشته

و مولفة دوم تـداوم حيـات نظـام»رقابت سياسي«اختصاص سهمي از قدرت سياسي يا

مي»ثبات سياسي«سياسي يا :پردازيم است كه در ادامه به تعريف آنها

 رقابت سياسي.1-1

لح،رقابت كه موصوف سياسي واقع شده و اصطلاحي قابل مطالعه است از :اظ لغوي

 رقابت سياسي از لحاظ لغوي.1-1-1

و معـاني آن تـاةنامة دهخدا دو كلم در لغت و رقيب نزديك به هم به كـار رفتـه  رقابت

و وافي به مقصود است  رقابـت معـاني نگهبـاني كـردن،ةبـراي واژ. حد زيادي راهگشا

و نگهباني، انتظار، و همچشمي انتظار كشيدن، انتظار ج1377دهخـدا،( چشم داشتن ،8،

و مقابل واژة رقيب نگهبان، نگاهبان، حارس، نگاهبان بر هر چيزي، حـافظ) 12189ص
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و مراقب ذكر شده است ج 1377دهخدا،(و نگهبان، پاسبان ص8، بـه عـلاوه.)12203،

هـ«توضيح داده شده كه  و مايـل باشـند، و يا يك چيز عاشق ر چون دو كس بر يك نفر

دو كس كه بر يك معشوق باشند، هـر يكـي مـر«؛»يك مر ديگري را رقيب خواهد بود

مي؛ديگري را رقيب باشد  و حفاظت معشوق ؛»كنـد چرا كه هر يكي از ديگري نگهباني

، با ستاره يا صورتي كـه فـرو شـود،» مقابل او غروب كند،اي كه چون طالع شود ستاره«

چو ستاره«.چون ديگري برآيد و همه منـازل،ن طلوع كند اي كه  ستاره مقابل او فروشود

را رقيب اي است كه غـروب كنـد بـا طلـوع ديگـري رقيب ستاره«؛»اند مر صاحب خود

و همين  كه ثريا موقع عشاء طلوع كرده اكليل غـروب مانند ثريا كه رقيب آن اكليل است

بر مي و ش،كه اكليل هنگام عشاء طلوع كرد عكس همين كند چـون…«؛»…ود ثريا فرو

و بالعكس  نام ملكي است بـر«؛»حريف، همسر، هماورد«؛»…ثريا كه رقيب اكليل است

و نيكوكاري  گويا نام يكي از دو ملك كه مواظب«؛»نويسدراهادست راست كه حسنات

و بد عمل نويسند  و نيك الاما« شريفهةآية در اشار؛اعمال آدمي باشند يلفظ مـن قـول

چپ«؛»لديه رقيب عتيد  رقيـب«و» فرشته موكل بـر اعمـال بـد شـخص: رقيب دست

ج1377دهخدا،(» موكل بر اعمال نيك شخصةفرشت: دست راست .)12204ص،8،

در فرهنگ فارسي عميد نيز به نوعي همان معاني رقابت به طور موجزتر ذكر شـده

و همچشمي كـردن بـه آن اضـافه شـدهو تنها واژه  ميـد،ع(هاي چشم داشتن بر چيزي

ص 1373 افـزوده» منتظـر«ة واژ،گفتـه رقيب به معاني پـيشةو نيز در مقابل كلم) 704،

ص1373عميد،(شده است  ،705(.

دو« دو عبـارت.اول: شـود نكات ذيل حاصل مـي،از معاني ذكرشده در بالا چـون

و   بيـانگر چيـزي،»…دو كس كه بر يك معشـوق عاشـق باشـند،«و»...كس بر يك نفر

ميهستند كه  در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق اسـت؛دشو موضوع رقابت واقع

.و در سياست امروزي قدرت سياسي موضوع رقابت است

اي كـه چـون طـالع سـتاره«،»…اي كـه چـون طلـوع كنـد، سـتاره«يها عبارت.دوم

 حاكي از نتيجة نهايي رقابـت اسـت كـه،»…ستاره يا صورتي كه فرو شود،«و»…شود،

و ديگـري از صـحنه جام رقابت يكي از دو رقيب به موضوع دسـت مـي پس از ان يابـد

 شود؛ خارج مي
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يا.سوم از»…نام ملكي است بر دست راست« عبارات مواظب، نگهبان، كه حـاكي

 رقبـاء نسـبت بـهيهاو واكنشـها مراقبت دائمي است به نوعي نمايـانگر كنشـهونمايرد

ميويكديگر است كه در طول مدت رقابت يا چشم .افتد همچشمي اتفاق

تـر معنـاي اصـطلاح مزبـور كامـل،شـود وقتي صفت سياسي به رقابت اضافه مـي

پـاس داشـتن ملـك، نگـاه داشـتن،«گرچه در متون قديمي سياست به معـاني. شود مي

داري كردن، مجازات كردن، حكومـت، حفاظت، حراست، حكم راندن بر رعيت، رعيت 

و داوري  ج1377دهخدا،(آمده» رياست آن)13866ص،9، فراينـد مـداوم«، امـروزه از

مي»اي مذاكره مي كه حل مصالحه«شود استنباط مـارش،(» نمايد آميز منازعات را تضمين

ص 1378 ص 1378بلانـدل،(»هاتخصيص مقتدرانه ارزشـ« يا از آن معناي؛)335، ،27(

.دشو اراده مي

 رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي.1-1-2

دو يـاد مـي»مشـاركت سياسـي« رقابت سياسي به همزاد بـا همواره از و بـين آن شـود

ة يكـي لازم ـشـده، شـتهنودر متون متعددي كه در اين بـاره. گيرد تفكيكي صورت نمي 

و تحقق يكي بدون ديگري ناممكن قلمداد شده است  بـه،همچنين. ديگري دانسته شده

سياسي، از رقابت سياسي سخن بـهي انتخاباتي، يعني احزابها ماشينةهنگام طرح مسئل

و ظاهراً كنش  ي احزاب سياسي در ساماندهي سياسـي امـور عـينهاو واكنشهاميان آمده

بـه عمومـاًه،دش ـشـتهنوبه علاوه آنچه در ايـن بـاره. رقابت سياسي دانسته شده است

و ملزومات رقابت سياسي توجه  .ده استشمقومات، مقدمات، متفرعات، بنيادها

نيـازي از تعريـف آن باشـد يـا اهت اصطلاح رقابت سياسـي موجـب بـي شايد بد

 رقابت سياسي حالتي عمليـاتي داشـته، ذهنيـت،احتمالاً چون با وجود مشاركت سياسي 

و بيشتر به تعريف مشـاركت سياسـي عنايـت در بار موجود ة آن عين تعريف تلقي شده

 تعريـف ذيـل،كت سياسي مايرون واينر ضمن ده تعريف از مشار، مثال رايب؛شده است

:را انتخاب كرده است

بي هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان« سـازمان، مقطعـي يافته يا

 امـورةي عمـومي، ادارهايا مستمر كه براي تأثيرگذاري بـر انتخابـات سياسـت 
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]اعـم از[عمومي يا گزينش رهبـران سياسـي در سـطوح مختلـف حكـومتي

و ملي، روش ، 1380پـاي،(»ي قانوني يا غيرقانوني را بـه كـار گيـردهامحلي

.)244-243صص

از، در واقع؛تعريف واينر تا حد زيادي با جوهرة رقابت سياسي تناسب دارد  هدف

 سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثيرگذاري بـر سياسـت كشـور يـا قـدرت سياسـي رقابت

تصـور كـرد كـه بـراياي تـوان رقابـت سياسـي را مسـابقهمي، به همين جهت؛نيست

و حفظ قدرت سياسي توسط بازيگران سياسي صورت مي .گيرد تصاحب

:ة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر استدر بار

يي هـا رقابت سياسي در طول زمان به ويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني. اول

و مبتني بر گفتگو بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت از خشونت؛شده است  آميز

بودن در دوران مدرن، از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بـودن، از 

و توده سيستمي داشتن به درون حالت برون  اي بودن به نهـادي سيستمي شدن، از جمعي

و اجتماعي شدن، از تلاش براي دسـتيابيو قانون  مند بودن، از هويتي بودن به اقتصادي

سالاري در امر حكومت تحول يافتـه اسـت صرف به منافع به تلاش براي تحقق شايسته 

ص 1380ايوبي،( . اين تحول در جدول ذيل نشان داده شده است،)126،

و مدرنها ويژگي.1جدول ي رقابت سياسي در دو عصر ماقبل مدرن

 مدرن ماقبل مدرن

 آميز مسالمت خشن

 متمايل به مركز گريز از مركز

 درون سيستمي رون سيستميب

و توده و نهادي قانوناي جمعي  مند

و اجتماعي هويتي  اقتصادي

 سالاري تحقق شايسته:هدف كسب صرف منافع: هدف
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در،از يـك سـو: به طور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است

ايجـاد(به بـاز)ط سياسي قطع ارتباط آنها با محي(ي سياسي با تبديل آنها از بستههانظام

و از طرف ديگر) ارتباط با محيط   نوع مطالبـات اجتمـاعي،تعييرات اساسي حاصل شده

و اجتماعي تغيير يافته كـه بـه نوبـة خـود حاصـل مطالبـات را از از هويتي به اقتصادي

و خشونت به گفتگـو، رقابـت مسـالمت  و پاسـخگويي تغييـر داده اسـت سركوب آميـز

ص1380ايوبي،( .)133-129ص،

ي ذيـل لازم اسـتهاشـرط براي عملياتي شـدن چنـين رقـابتي وجـود پـيش. دوم

صص1380افتخاري،( ،75-115(:

و فرهنـگ رقابـت  تكثـر سياسـي معـادل؛تكثر سياسي، آزادي، اقتـدار، نهادمنـدي

و تعريف سياست به مثاب و تفاوت ص 1378اپتر،( است بازيهپذيرش تنوع كـه) 148،

و متفاوت به منزلة دو تيم در مقابـل يكـديگر قـرار مـي در آن گروههاي  ؛گيرنـد متعدد

و بـر آن اجمـاع به قواعد بازي احتـرام مـي؛هدفشان دستيابي به پيروزي است گذارنـد

مي. دارند بـه ايـن. بخشد اجماع در مورد قواعد بازي پراكندگي حاصل از تكثر را انتظام

سو ترتيب، و از سـوي) اجماع روي قواعد بازي(هنگي به هما،پيروزي در بازي از يك

. به مبارزه بستگي دارد،ديگر

برد كامل يك تيم در مقابل باخـت كامـل(جمع بازي نيز ممكن است صفر حاصل

ي سياسي بـراي هـرهاي از دست رفتن فرصتاباخت هر دو تيم به معن(، منفي)تيم ديگر 

تر از زمـان پـيش از شـروع بـازي طوري كه شرايط آنها پس از پايان بازي بد به دو تيم

ازاپيروزي نسبي هر دو تيم به معن(و مثبت) باشد ي دسـتيابي هـر دو تـيم بـه بخشـي

) حاصل جمع مثبـت(باشد كه مطلوب، مورد اخير) هاي خود پس از پايان بازي خواسته

ص1378اپتر،(است ،148.(

و مشروع( آزادي آز؛لازمـة رقابـت سياسـي اسـت) قانوني ادي الگـوي ايـن نـوع

 بـازيگران سياسـي بـه همـة مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليـت آزادانـه بـراي 

مي»آزادي در چارچوب«به اين آزادي،. شود رسميت شناخته مي افتخـاري،(گوينـد هم

ص1380 ،99(.
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 زيرا با پـذيرش تكثيـر قـدرت سياسـي پراكنـده؛اقتدار لازمة رقابت سياسي است

و كانون مي خطيهاشود مي متفاوتي در تعيين  حفظ انتظـام.گذارند مشي قدرت ملي اثر

ة دولتي قوي اسـت كـه در مرحلـ؛در پراكندگي قدرت مستلزم وجود دولتي قوي است

و تداوم حيات خود مورد هجوم بحران ) بحـران مشـروعيت به ويـژه(ي جديهااستقرار

از يژهو در ايفاي كـارو است قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده هـاي اسـاس خـود

و كارآمدي لازم برخوردار باشد   اجـرايكهتنها چنين دولتي اقتدار لازم را دارد. كارايي

ت پراكنـده فرايند و از سـيس شـبكهأسـازي قـدرت و صـيانت وار قـدرت را اجـرا كنـد

 پذيرش رقابت سياسـي،در غير اين صورت. موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد 

. نظام سياسي استمعادل فروپاشي

و رقابت سياسي ارتباطي قوي برقرار است  فرهنـگ؛بين فرهنگ رقابت، نهادمندي

ت-رقابت بستر اجتماعي و رشد نهادهاي ي هـا گـذار بـر عرصـة فعاليت ثيرأ فرهنگي ايجاد

و حفظ كارايي آنها را تسهيل مي وجود بادوام نهادهـاي مزبـور نيـز رقابـت. كند سياسي

و  ميسياسي را آغاز .كند تداوم طبيعي آن را بين نيروهاي سياسي رقيب تضمين

رقابت سياسي مورد نظر مابين دو نيرو از سه نيروي سياسي موجود در اغلب. سوم

ازا اين سه نيرو عبارت؛يابد جوامع جريان مي  نيروي سياسـي در دولـت كـه خـودي: ند

شـود كـه را شـامل مـي گروههـايي،اين نيرو كه در قدرت سياسي است. شود ناميده مي 

 اما؛وجود اختلاف بين گروههاي اين نيرو منتفي نيست. كنترل دولت را در دست دارند 

اي نداشته اين اختلاف با عدم سرايت به بنيادهاي نظام سياسي به هيچ وجه حالت ريشه

و اجراو بيشتر اختلاف سـليقه در امـور سياسـتگذاري، سياسـت  يـات را شـاملئسـازي

امـا شود كه با دولت اسـت ين نيروي مخالف اوپوزيسيون قانوني ناميده مي دوم.دشو مي

و قــدرت سياســي نيســت  ايــن طيــف بــاةدهنــد گروههــاي تشــكيل. در درون دولــت

و و مبـانيا مخالفهابرخي سياست سياستمداران، مجريان ند اما مخالفتشان به اصول كلي

اي سياسي با هـدف دسـتيابي بـههاين نيرو به مبارز. گردد مشروعيت نظام سياسي برنمي 

و در مقابل نيروي اول قدرت دست مي  مي،زند سـومين. دهند تيم دوم رقابت را تشكيل

و معاند سياسي محسوب مي  مي،دشو نيرو كه معارض  هـم؛كند مبارزه بر رژيم را دنبال

و سياسـتمداران حـاكم و هم مجريـان ايـن نيـرو كـه هـدفش. مخالف اصل نظام است
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درها جزء تيم،زي است براندا و دو نيـروي ديگـر رقيـب هـري رقابت سياسـي نيسـت

صص1372دوورژه،(مخالفت با آن وحدت دارند  ،424-584(.

رقابت سياسي مورد نظر ما تنها با يك الگو از سه الگـوي موجـود رقابـت. چهارم

؛سياسي تناسب تام دارد

ازا سه الگوي رقابت سياسي عبارت رقابـت بـراي نظـام؛سياسيرقابت بر نظام: ند

و رقابت در چارچوب نظام  آنة حيط،در الگوي اول.ي سياسيهاسياسي  رقابت سياسي

برهمقدر باز است كه و حاصل آن فروپاشي نظـاممية ابعاد زندگي سياسي را در گيرد

طور كه نيروي سياسي معاند در صـحنة رقابـت سياسـي جايگـاهي همان. سياسي است 

وي رقابت سياسي نيز در يك نظام سياسـي مسـتقر بـه رسـميت شـناخته ندارد، اين الگ 

مي،در الگوي دوم. شود نمي و رقابت سياسـي بـه ارزش اساسي به اقتدار نظام داده شود

و زمـاني رقابـت سياسـي لازم مـي مثابه شـود كـه خصـلت ارزش ثانوي مطـرح اسـت

ي سياسـي هـا بت مختص نظام اين الگوي رقا.ندكءاقتدارگرايي نظام سياسي آن را اقتضا 

وهااست كه حيات سياسي خـود را در پيگيـري روشـ) مانند رژيم شاه ايران(اقتدارگرا

ميهامنش و صوري بـودن. داندي اقتدارگرايانه اين الگو نيز به دليل آلت دست، فرمايشي

،الگوي سوم كـه رقابـت سياسـي در چـارچوب نـام دارد. رقابت در آن مطلوب نيست 

:)77ص،1380 افتخاري،( فرض استداراي شش

و با خواست مـردم.يك و مقبول است  نظام سياسي مورد نظر در اين الگو مشروع

 روي كار آمده است؛

 محتواي قانون اساسي اين نظام سياسي انعكاس خواست قلبي مردمي است كـه.دو

 اند؛ برپايي آن رژيم را موجب شده

عق پايه.سه و منطقي است هاي اين نظام به نظر مردم  به طور صحيح در جاي؛لايي

و تغيير آن ميهاخود قرار دارد ؛شود نامطلوب قلمداد

 امور كشور در اين نظام به اتكاي آراي عمومي است كه اين به خـودية ادار.چهار

و اجراي سياست خود بيانگر تأثير واقعي رقابت سياسي بر سياست هاسازي، سياستگذاري

 در اين نظام است؛
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و اجتمـاعي لزوم بقاي.جپن اين نظام سياسي در ذهن نيروهاي رقيب امـري مسـلم

بن؛است و قانون اساسي راههاي هيچ گونه بستي در راه ابقاي نظام سياسي وجود ندارد

ه است؛كردابقاي نظام را به نحو كلي ترسيم 

و مشاركت سياسي مشخص.شش .آن توافق كلي وجود داردو بر است حدود رقابت

و دوم پـيش،به اين ترتيب گفتـه تطـابق تـام الگوي سوم كه با كارويژة نيروي اول

و مـرزي وجـود دارد كـه است الگويي ميانه،دارد كه در آن براي رقابـت سياسـي حـد

ايـن الگـو بـه دليـل اينكـه امكـان. بازيگران سياسي امكان تجاوز به وراي آن را ندارند 

س و حفظ قدرت و قانوني تصاحب ميمشروع . مطلوب است،سازد ياسي را فراهم

گفته كه در جهان امروز توسط احزاب سياسي يـا جناحهـاي رقابت سياسي پيش.5

و چنـدحزبي هـا گيرد، نماد فعاليت رقابتي احـزاب در نظام سياسي انجام مي  ي دوحزبـي

ص-1379ايوبي،(است ص-1379؛245 الف، .)48-47ص ب،

 ثبات سياسي.1-2

و اصطلاحي قابـل مطالعـه اسـت همانند رقابت سياسي ثبات سياسي نيز از لحاظ لغوي

ميآكه  :كنيمن را بررسي

 ثبات سياسي از لحاظ لغوي.1-2-1

و»ث« يك تلفظ،:ي فارسي سه تلفظ از ثبات شده استها نامه در فرهنگ را ضـمه داده

ج 1371معـين،(دارد كه آدمـي را از حركـت بـاز مـي است را دردي دانسته» باتثُ« ،1،

و»ث« تلفظ دوم؛)1186ص را بر جاي ماندن، قـرار گـرفتن، دوام» ثَبات«را فتحه داده

،8،ج1377دهخـدا،(يافتن، پايدار ماندن، پابرجاي، استقرار، ثبوت، پايـداري، اسـتواري 

و ايستادن معن)726ص و تلفظ سوما، بقا، پابرجايي، پافشاري را كسره»ث«، كرده است

و  و مانند آن كه بدان پالان را بندند، دوالـي كـهايرا به معن»تثِبا«داده  بند برقع، تسمه

ج1377دهخدا،( دانسته است،بدان پالان را استوار كنند ص8، ،7251(.

بر،شود چنان كه مشاهده مي اساس درونماية ماندن شـكل گرفتـه تمام معاني ثبات

و پاياي گذشته از معاني. است را مانند برجاي ماندن دار ماندن كـه مانـدن جزئـي از آن

و» مانـدن« در ساير معـاني ماننـد دوام يـافتن نيـز واژة دهد،ميتشكيل  بـه طـور ذاتـي
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از،به همين ترتيب. جوهري وجود دارد و واژگـان ديگـر سـاخته در تركيباتي كه ثبات

را دهخـدا آنجـا كـه ثِبـ، نمونه رايب،دشوميديده درونماية ماندن همچنان،دوش مي ات

و،دهـد مضاف حزم يا خواهش يا رأي يا قـدم قـرار مـي   آنهـا را بـه ترتيـب اسـتواري

و و اسـتقامت و ثبـات عـزم، و عزم، اسـتواري در رأي هوشياري در كار، پايداري اراده

ج1377دهخدا،(كند پايداري معنا مي ص8، ،7266(.

و از آثار مخ تلف زبان فارسي براي دهخدا ثبات را به معناي سكون نيز به كار برده

:آن مثال آورده است
آب فرات ؛)فردوسي(نديد اندر آن پادشاهي ثبات همي تاخت تا پيش

؛)تاريخ بيهقي( خللي افتادي بزرگ شاه آن ثبات نكردي اگر خوارزم

و ميثاقي كه با سلطان داشت مي در سابق،ثبات بر عهد ؛)تاريخ يميني(نمود الايام فرا

 ايـن؛ ثبات به معناي سكون،اول: از لحاظ لغوي داراي دو معناست ثباتجهدر نتي

 ثبـات بـه، دوم؛نوع ثبات در بعد سياسي به معناي ثبات اقتدارگرايانه يا گورستاني است

و تحرك معناي ماندن يا دوام يافتن در عين بي به؛سكوني  اين نوع ثبات در بعد سياسي

تعاريف ثبات سياسي نيز همگي ثبـات اين. اتيك استمعناي ثبات سياسي پويا يا دموكر

و از ثبـات سياسـي گورسـتاني يـا اقتدارگرايانـه  پويا يا دموكراتيك را مدنظر قـرار داده

.اند دوري جسته

 ثبات سياسي از لحاظ اصطلاحي.1-2-2

و به دو صـورت تعريـف شـده ديدگاه،ثبات سياسي از اين  قدمتي حدود نيم قرن دارد

و به تعريـف صاحب برخي:است نظران كانون توجه خود را موضوعي خاص قرار داده

و با هدف كمك به پردازش موضـوع اصـلي  ثبات سياسي به صورت فرعي، در پرتو آن

ثبـاتي سياسـي بـي/ ثباتة برخي نيز با هدف توليد ادبياتي در حوز؛اند پژوهش پرداخته 

قبي/ كانون توجه خود را مشكلة ثبات  و به طور خاص به تعريـف ثباتي سياسي رار داده

مي ذيلاً به ذكر نمونه؛انددهكرآن مبادرت  :پردازيم هايي از اين دو دسته تعريف
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 حالت فرعيداراي تعاريف.يك

و در حـد،ميزان اين تعاريف كه به تناسب موضوعات مختلف مطرح شده  فراوان است

:كنيم اين نوشتار تعدادي از آنان را معرفي مي

لاب دانيل  ايـران،،لاي مطالعات موضـوعي كـه از چهـار كشـور خاورميانـهه لرنر در

تة به شيو، لبنانو تركيه، سوريه و با هدف تبيين عيني ميـزان ثيرگـذاريأ پيمايش ميداني

و تجدد غربـي در  و به دنبال آن انقلاب ارتباطات بر پيشبرد نوسازي گسترش ارتباطات

و به بي خاورميانه صورت داده به ثبات سيا   تعريف صـريحةثباتي سياسي، بدون ارائ سي

.اشاره كرده است

و سـنجش سـاير و مـدرن محور تحليل لرنر تشخيص سـه گونـه سـنتي، انتقـالي

يهادهنـد كـه بـا ارزشـ طيف مدرن را كساني تشـكيل مـي. تغييرات بر اساس آنهاست 

ك انـد حاصل از تجدد غربي آشنايي حاصل كرده شـور آمريكـاو معتقدنـد كـه بايـد در

ي بـومي دوران ماقبـلهادهند كه بر ارزش زندگي كنند؛ طيف سنتي را كساني تشكيل مي 

و طيف انتقالي را كساني تشكيل مي در مدرن كشورهاي خود پايبندند دهند كه يـك پـا

و در حال گذر از دنياي سنت  و يك پا در تجدد غربي دارند گرايانه بـه سنت بومي خود

مي، اين تعريفبا. اند دوران مدرن :دكن لرنر بيان

سه« و مدرن[ةگون اگر نمرات متوسط  تفاوتهاي كمـيA در كشور]سنتي، انتقالي

 منظور مـا از ....تر خواهد بود با ثباتAگاه كشور بين تمامي سه گونه را نشان دهد، آن

ــات ــكاف باثب ــه ش ــن اســت ك ــر اي ــاتي برجســتگيهات ــود(ي طبق ــد) نم ــري دارن »كمت

)Lerner, 1964, p.84(.

كه ثبـات گفت بايد،حال اگر بخواهيم ثبات سياسي را از ديدگاه لرنر تعريف كنيم

هـاي مختلـف سياسي عبارت از حالتي است كه در آن بين سه طيف نخبگـان در زمينـه 

درةتعادل نسبي حاصل از عدم فاصل  و هر گـاه ايـن تعـادل  جدي بين آنها برقرار باشد

ب در ايـن. ثباتي سياسي دامنگير جامعـه خواهـد شـدبي،رهم زده شوداثر افزايش فاصله

توانـد نخبگـي اسـت كـه مـي نظام سياسي حفظ اين تعادل بينةترين وظيف عمده،حالت

و در اجرا به پيش بردهانوسازي جامعه را بدون گسست .ي خشن در سياستگذاري
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و دانكوارت روستو ثبات سياسي را با عنايت به مشروعيت سياسـي  تعريـف كـرده

فرمول رستو براي. اند بدان استناد جسته،اند افرادي كه بحران مشروعيت را بررسي كرده

: ثبات سياسي عبارت است از

 ثبات سياسي= مشروعيت نهادها+ مشروعيت شخصي حاكمان

و مشـروعيت شخصـي كندمي روستو اشاره،به همين ترتيب  كه مشروعيت نهادها

ميحاكمان از سنت، قان و كاريزما اخذ : به اين صورت؛دشو ون

 مشروعيت سياسي= مشروعيت سنتي+ قانوني-مشروعيت عقلايي+ مشروعيت شخصي حاكمان

سه يي كه از حيث تحليلي، گونههاخلاف ديدگاه توضيح اينكه بر  اقتـدارةگانـ هاي

يـب مشـروعيت سياسـي بايـد تركةاند، نظر روستو اين است كـه در حـوز را مجزا ديده

سه متوازني از تمامي گونه  و در هيچ مقطعي از تـاريخةگان هاي  اقتدار وجود داشته باشد

 بحران مشروعيت، بـا از بـين،بنابراين. يابيم اقتدار را نميةگان شكل خالصي از انواع سه

و برقراري شكل ديگري از آن توأم نيست بلكه با تغيير در تركيب رفتن شكلي از اقتدار

و مشروعيت شخصي حاكمان همراه است مشروعيت نه ص1380پاي،(ادي ،335(.

و با عنايت به مفهوم تعـادلملِوين بِست ثبات سياسي را در حوزة روابط بين الملل

موقعيت يا شرايط باثبات بـودن، ماننـد مقاومـت در برابـر«: كند به شكل زير تعريف مي 

.)Best, 1995. p.142(» سرنگوني ناگهانيتغيير، انفكاك يا 

و به نظر بِست بهترين شكل ثبات همان نوع طبيعي آن است كه در آن بـين نيازهـا

-توانـد سياسـي، ژئـو نيازهاي اساسي نيـز مـي. چيزهاي در دسترس تعادل برقرار است 

و روحـي باشـند اجتمـاعي، فرهنگـي،- اجتماعي، سياسـي-اقتصادي، اقتصادي ذهنـي

)Best, 1995. p.142(.

ت.سي.بي  به نحوي، سوم در پرتو بررسي مسائل جهان است كه لاشي كرده اسميت

و. تعريفي از ثبات سياسي ارائه دهد وي ضمن اينكه ثبـات سياسـي را بـه دموكراتيـك

 ثبـاتي سياسـي ايـن را از بـي ) Ake( به طور تلويحي تعريف آكه،كند توتاليتر تقسيم مي 

:پذيرد گونه مي
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بي فرمول« اف اعضاي جامعه از الگوهاي رفتـاري ثباتي برحسب انحر بندي از

 اين امتيـاز را دارد كـه،»هاي ناشي از انتظارات نقش سياسي واقع در محدوده 

و ترورهاي سياسي را در گيـردميبر حوادثي مانند كودتا، خشونت انتخاباتي

مي كه به طور متعارف شاخص بي  شوند؛ ولـي فراتـر از كنشـهاي ثباتي تلقي

و  پذيرد كه چيزي كه ممكن است بـرايمي، در عين حال نخبگان قرار دارند

 شـايد بـراي يـك سـاختار، ثبات تلقي شـودةزنند يك ساختار سياسي برهم 

.)118-117صص، 1379 اسميت،(» گونه نباشد سياسي ديگر اين

 نسـبت بـه تعـاريف ديگـر قابليـت، كه ماهيتي هنجاري دارد،اين تعريف تلويحي

م و تواند در شناخت بسياري از مسائل مبتلا به ثبات سياسـييعملياتي شدن بيشتر دارد

.در جوامع جهان سوم كارايي داشته باشد

شناسـانه ثبات در جوامع، با اشاره به دو سنت جامعـهةايان لاستيك با هدف مطالع

مي»تعارض«و»اجماع« و آن را بـه شـكل، جايگاه تبيين ثبات را در سنت تعارض يابد

:كند ذيل تعريف مي

ثبات يا ثبات سياسي به عمليات مداوم الگوهاي خاصـي از رفتـار سياسـي،«

جدا از به كارگيري غيرقانوني خشونت اشاره دارد كه عموم مردم نيز آگاهانه 

و انتظار دارند چنـين الگوهـايي احتمـالاً تـا آينـده  اي قابـل با آن همراه شده

.)Lustick, 2000, p.1744(» نخورده باقي خواهند ماند بيني دست پيش

 برداشـت عمـوم،دهـد تعريف را تشكيل مـي اين همچنان كه تداوم، جوهرة اصلي

نكتـة اخيـر بـه ثبـات سياسـي حـالتي. آگاه مردم نيز پاية اصلي تعريف لاستيك اسـت

و تا حد زيـادي نفـس واقعيـت را ناديـ روان در.ه انگاشـته اسـتدشناسانه داده اينكـه

 در ديـدگاه لاسـتيك،سياسي وجود داشته باشـد يـا خيـر اي به طور واقعي ثبات جامعه

 همراهي عمومي مردم است،يابد، آنچه به شدت حائز اهميت است اهميت چنداني نمي

.ندكتواند تداوم نظام سياسي را حفظ يا آن را دچار مخاطره كه مي



و ثبات سياسي 99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... چارچوبي براي تحليل رقابت

 ثباتي سياسيبي/ي خاص ثباتهاتعريف. دو

و طراحـي بـي/ قل از ثبـات طي مباحثي كه با هدف ارائـة تعريفـي مسـت ثبـاتي سياسـي

خـلاف ثباتي سياسي بـربي/ چارچوب تحليلي براي آن انجام شده، نفس اصطلاح ثبات 

و جالـب از ايـن نمونه. گروه اول تعاريف، كانون توجه واقع شده است  اي نسـبتاً قـوي

ة روش سـاندرز در ارائـ؛ نظري را ديويد ساندرز پـي گرفتـه اسـت-خط مشي مفهومي 

و نقد ادبياتي بوده كه كانون توجه خود را ثبات يـا چا رچوب مطلوب خود ابتدا بررسي

و در مرحلـة نهـايي بي و،ثباتي سياسي قرار داده  جبـران نقـاط ضـعف گفتـار ديگـران

در. گيري از نقاط قوت آنان بوده است بهره مي ساندرز :كند ابتداي گفتار خود اشاره

ي سياسيهاون هيچ كس سعي نكرده از نظام تا جايي كه من اطلاع دارم تاكن«

و بدون تغيير ياد كنـدهاباثبات به عنوان تنها نظام در واقـع بـه نظـر.ي ايستا

 نـد كـه ثبـات سياسـيا رسـد اكثريـت دانشـمندان علـوم سياسـي موافـق مي

و سياسـي نيسـت سـاندرز،(» مستلزم حذف امكان تغييرات مهـم اجتمـاعي

ص1380 ،11(.

و سوي كار ساندرز اسـتن كه نشان اين عبارت آغازي ةكننـد تـداعي،دهندة سمت

و ثبـات دهـد مـي نوعي ثبات سياسي است كه پويـايي درونمايـة اصـلي آن را تشـكيل

در دموكراتيك يا پويا ناميده مي و  مقابل ثبات گورسـتاني، ايسـتا يـا توتـاليتر قـرار شود

ميهات حكومةاين درونمايه، ادبيات تعريف را به حوز. گيرد مي كند كه با فـرض يي وارد

و جزئي به حيات خود ادامه مي  و جواز رويداد تغييرات مهم هـدف اصـلي. دهند امكان

ثباتي سياسـي بـه دسـتبي/ كننده از اين نوع ثبات ساندرز نيز آن است كه تعريفي قانع 

روزنامـه«و»تحليـل عـاملي«،»تـداوم«در بررسي ادبيات موجود وي سه مكتـب. دهد

مي»)ژورناليستي(اران نگ مي را تشخيص و آنها را به شكل ذيل نقد :كند دهد

 مكتب تداوم

 طـي يـك طـرح تحقيقـاتي،)Seymour Lipset( سـيمور ليپسـت،بنيانگذار اين مكتب

و شـمال آفريقـا را بـا توجـه بـه وضـعيت اقتصـادي ريشه -هاي ثبات سياسي در اروپا

و سازوكارهاي حفظ نهادهاي سيا وي. سي بررسي كرده است اجتماعي حاصل بررسـي
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د كـه شـاهد تـداومنـك مـي يي يـاد هـاي باثبات به عنوان نظامها كه از دموكراسي استآن

و از سـالةوقف بي  فاقـد.م1959 تـا 1924 دموكراسي از زمان جنـگ جهـاني اول بـوده

بـه. انـد جنبش سياسي مهمي در مخالفت با قوانين يا اصول حكومت دموكراتيـك بـوده

ي هـا ثبات سياسي از ديدگاه ليپست عبارت از استمرار انواع خاصي از نظام،ر ساندرز نظ

ص1380ساندرز،(سياسي يا تداوم آنهاست ،28(.

در،دهـد تداوم كه مفهوم كليدي تعريف ثبـات از ديـدگاه ليپسـت را تشـكيل مـي

ازهاسال ، فيلـد)Almond and Verba(وربـاو پيروانـي ماننـد آلمونـد.م1959ي بعـد

)Field ( و كاسلز)Castles ( و از آن مكتبي به نـامةيافته كه ايد  ليپست را گسترش داده

آخرين برونداد اين مكتب به اتكاي تعريف اولية ليپست تعريف واحـد. اند تداوم ساخته

باثبات سياسي به واحدي سياسي است كه ساختار نهادي كلّي خاص خـود را در طـول 

ص1380رز، ساند(ندكزمان حفظ  ،106(.

بي مهم و به ترين ويژگي تحليل ليپست بررسي ثبات يها وضـعيت مثابهثباتي سياسي

آيد كه واحدهاي سياسي يـا كـاملاً باثبـات يـا از اين تحليل چنين برمي. جايگزين است

مي.اند ثبات كاملاً بي :توان به موارد زير اشاره داشت در مقام نقد اين مكتب

و نقيض است اين تعريف.اول ص1380ساندرز،(ضد ؛)28،

ا به اين معنـ؛ تحليل وي باعث به جاي ماندن ميراثي از ابهام نظري شده است.دوم

ة در سه حـوزكم دست شروع تحقيق خودة زيادي همين تفسير را به عنوان نقطةكه عد

و ثبات به كار گرفته هر،اند اين سه حوزه گرچه با تعريف مرتبط. اند دموكراسي، توسعه

و مفهوم خاصي دارند ؛كدام به تنهايي معنا

و استمرار نـوع.سوم  يـا رژيـم بـه نظـام ضعف اصلي تعريف ثبات به مثابه تداوم

؛)111-109صص،1380 ساندرز،(ي سياسي مربوط استهاشناسي رژيم گونه

 تعريف مزبور، ناتواني آن در شناخت امكان وجـود انـواعة محدوديت عمد.چهارم

.ثباتي استبيمختلف
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 مكتب تحليل عاملي

 بـه طـور،و نه انشـعاب،ثباتي در مفهوم استمرار در اين مكتب فرض بر آن است كه بي

از. كنـد مستقيم با تغيير نسبت فراواني وقوع انواع خاصي از حوادث سياسي تغييـر مـي

حكـومتييهاتر از نوسانات بين نظام ثباتي داراي چارچوبي بسيار وسيع اين ديدگاه، بي

و غيردموكراتيك است  در هر دوره زماني هر قدر تعداد كودتاهـا، تغييـرات. دموكراتيك

در،حكومت، تظاهرات، شورش، آغاز جنگ چريكي، مرگ در اثر خشونت سياسي   كـه

بي، بيشتر باشد،دهد كشوري رخ مي مي ثبات آن كشور به ايـن ترتيـب. شود تر محسوب

، 1380سـاندرز،( خواهد بود كننده ثباتا يا حوادث بي ثبات عبارت از عدم وقوع رفتاره 

.)68-60صص

يا طولانيةدور روية تجربي در اينجا آن است كه در يك دوره يا چند مدت، كشور

بيشو كشورهاي مختلفي بررسي مي  و تأثير عوامل را ساز يا ثبات ثبات ند آفرين مختلـف

مي بر بي  و بر مبناي ثباتي يا ثبات سياسي  جـدولي كـه از تـأثير عوامـل مختلـف سنجند

مية كشور يا منطقه در بار،شود تشكيل مي سـاندرز،(ننـدك اي خاص از جهان اظهارنظر

صص1380 ،63-64(.

ي رويكـرد تـداومهامحدوديت كه درنورديدن،اگر از تنها ويژگي مثبت اين رويكرد

ا اشكال مهم اين رويكرد آن است كه زيرشـاخه، بگذريم،است تـر بعـاد كوچـك هـا يـا

مي،ثباتي بي  روش نه تنها ناسازگارند بلكه مبتني بـر،دهد كه رويكرد تحليل عاملي ارائه

ثبـاتي ايجـاد اي بسيار نامناسبي هستند كه نوعي معيارهاي عملياتي براي بـي تحليل داده

و ملاحظـات بحـث مي ، 1380سـاندرز،(انگيـز فلسـفي اسـت كند كه دچار مشـكلات

توان بـه توصـيفي دقيـق از ثبـات سياسـي يـا با اين رويكرد نيز نمي،ين بنابرا؛)113ص

.ثباتي سياسي دست يافت بي

)ژورناليستي(نگارانه مكتب روزنامه

شد كه توسط روزنامه،در اين رويكرد : شـود دو نكته توجـه مـيبه،نگاران سياسي ارائه

و همگام داشتني سياسي نسبتاً كوتاههاتأكيد روي وضعيت . ثباتي با عدم قطعيتبيمدت

 بسيار كوتاهي مانند چند روز، چنـدةمدت، دوري سياسي نسبتاً كوتاههامنظور از وضعيت
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وضعيت سياسي كشور خاصي در آن به نگاران روزنامههفته يا حداكثر چند ماه است كه

نگـاران، بـرخلاف عدم قطعيـت بـه معنـاي آن اسـت كـه روزنامـه.دكننميمدت توجه 

و اغلب اوقات به خاطر رخداد تنهـا يـك واقعـه ايان، بر پاية شواهد ضعيفگر تجربه تر

مي اوضاعي را بي  در،در واقع. خوانند ثبات و نااطمينـاني  انتظار تحول در آينده نزديـك

حاصل كـلام در اينجـا. نگارانه است مورد جريان وقايع سياسي اساس برداشت روزنامه

را ارائه تعريف از ثبات سياسي با مش  و تنها اين تعريف تـوان ارائـه مـي كل مواجه است

اي نگار، حادثـه داد كه ثبات عبارت از حالتي است كه در آن بنا بر تشخيص يك روزنامه 

ص1380ســاندرز،(كننــده اســت، رخ نــداده باشــد ثبــات كــه از ديــدگاه او بــي ،114(.

مي»اي ثبات سياسيِ لحظه«اين گونه ثبات سياسي، اين رويكـرد نيـز مـورد. شود ناميده

.نقد واقع شده است

بي به نظر ساندرز مفهوم روزنامه ثباتي، به عنوان عدم قطعيـت بـا توجـه بـه نگارانه

نگاران كه علاقـة معمولاً روزنامه. در خور تحسين است،نگاران دارند اهدافي كه روزنامه 

 جلـب توجـهي سياسـي نـامطمئن را بـرايهازيادي به جلب توجه عموم دارند، وضعيت 

مي عموم به بي بي،در عين حال با اين رويكرد. دانند ثباتي مفيد ثباتي ارائه تعريف علمي

بي؛ممكن نيست  درةثباتي سياسي با وجه چرا كه تعريف  علمي، يعني تعريفي كه بتواند

و متحدالشكل به عمل درآيد، لزوماً بايد ماهيت دقيق و شرايط مختلف به طور مكرر تـر

پذير اسـت، بـه همـان نگارانه كه بسيار انعطاف تعريف روزنامه. تري داشته باشد منسجم

ص1380ساندرز،(گرايانه است اندازه نيز استنباط ،114(.

زيـادي حـدود تـا كند ثبات تلقي ميزان احتمال اينكه يك گزارشگر وضعيتي را بي

و بغض  آنرا تمـاس شخصـي كـه اطلاعـاتةي شخصي او، شـبكهاتحت تأثير حب از

و جهت مي كسب مي گيري ايدئولوژيك رسانه كند . قـرار دارد،كنـد اي كه او برايش كار

؛كنـد گونه ملاحظات غيرمحسوس به سادگي راه را براي پژوهش رسـمي بـاز نمـي اين

گيـري از آن در تحقيقـات دانشـگاهي اي سامانمند براي آن، مانع بهـره چرا كه نبود پايه

تـوان تعريـف سـاندرز از ثبـات در مجمـوع مـي ). 114ص،1380ساندرز،(شده است 

 سياسي را در حد مقالة حاضر مبنا قرار داد؛
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از ساندرز پنج ويژگي ثبـاتي بـه شـرح زيـربي/ ثبات را براي يك تعريف مطلوب

صص1380ساندرز،( شمارد برمي ،116-127:(

و در عوض آن را پديدكثباتي احترازبي/ از تفكيك سطحي ثبات- اي مسـتمرهند

و نسبي بداند؛

بي بايد از مفهوم روزنامه- و نشـان ثباتي در بخش زمـاني آن تـأثير نگارانه پـذيرد

مي بدهد كه چون سطح بي  كند، لذا واحـدهاي ثباتي در يك كشور با گذشت زمان تغيير

برهازماني به كار رفته در تحليل  مدت باشند؛ كوتاه» سياسييهاوضعيت«ةپاي بايد

بي بخشي از مفهوم روزنامهكم دستيد تلاش كندبا- ثباتي به عنـوان عـدم نگارانه

 قطعيت را در جاي خود جاي دهد؛

بي- تـرين اين ويژگي كه مهـم؛ثباتي را داشته باشد امكان پذيرش انواع متفاوتي از

مي،خصوصيت است  كند؛ به عملياتي كردن تعريف كمك زيادي

ات-  بتوان آن را در بـينكهمحوري به دور باشد هامات قوم بايد تا سر حد امكان از

.و در مقاطع مختلف زماني به كار گرفتهاملت

مي ثباتي را اين وي بي :كند گونه تعريف

 آن يك نظـام سياسـي را در هـر مقطـع از زمـانةمعياري كه بتوان به وسيل«

و؛خواند» ثباتبي« درهاچالش معياري است كه با وقوع يا عدم وقوع تغييرها

چ؛اي نسبت مستقيم دارد هر حكومت، رژيم يا جامعه  حد اينه يعني آنكه تا

و چالش  خـاص حكـومتي، رژيـم يـا نظـام، الگـوي معمـولي يـكهاتغييرها

و تا چه ميزان باعث ايجاد چالش در آنها شـده اي را تغيير داده جامعه . انـد اند

» شـود تغييـر مـي مسلم است كه اين الگو خود با گذشـت زمـان دسـتخوش

ص1380ساندرز،( ،134(.

رسـد تعريـف سـاندرز بـه دليـل هنجـاري با توجه به هدف اين نوشتار به نظر مي

مي مناسب،بودن و را ترين تعريف است .ة جمهوري اسلامي به كار برددر بارتوان آن
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 سازي مفاهيم عيني.2

و ثبـات سياسـي در اي رقابـت سياسـي نياز به تشكيل چارچوبي بـراي تحليـل مقارنـه

و بـهةكند دو مؤلف جمهوري اسلامي ايجاب مي  مزبور از مفهـوم كيفـي صـرف خـارج

 آنهـا بـه اجـزايةتـوان از راه تجزيـ كمـي شـدن دو مؤلفـه را مـي.ندشـو نحوي كمي

.شان انجام داد دهنده تشكيل

 عيني از رقابت سياسيتعريفي.2-1

و حفـظ قـ ةدرت سياسـي تعريـف كنـيم، مسـابق اگر رقابت سياسي را مسابقة تصاحب

مي ها در يك تقسيم مزبور همانند ديگر مسابقه سطح: شود بندي كلي از دو سطح تشكيل

امـوري اسـت كـه دور از ديـد مـردم عـادي همة سطح پنهان شامل.»آشكار«و»پنهان«

و اتخاذ تاكتيك صورت مي  و تا حد زيادي نتيجة مسابقه بدان بسـتگيهاگيرد ي مبارزاتي

و به كارگيري انـواع؛دارد و امكانات رقيب  تحركاتي مانند كسب اطلاع دقيق از مواضع

و سياسي اين سطح از مسابقه را سامان مي و اداري . دهند نفوذها شامل زدوبندهاي مالي

سـازي آنهـا را بـا مشـكل مواجـه اختفاي اسرار تحركات ايـن سـطح از مسـابقه، عينـي

و كلة اين سطح، با زحمات طاقـت معمولاً جزئيات متش. سازد مي پـس از روشـن فرسـا

و شدن نتايج رقابت سياسي توسط رقيب شكست  خورده تحـت شـرايطي منتشـر شـده

.كند تنور موضوعات سياسي را داغ مي

شـدة متناسـب بـا سـاخت معمـولاً سـاختارهاي تعريـف مسـابقه، در سطح آشكار

را؛حكومتي را داراست   در چـارچوب؛كننـد معرفي مـي متوليان آن به طور رسمي خود

وكم دست در عالم نظر؛يابد مقررات خاصي جريان مي  عرصة آن تعريـف شـده اسـت

يهانويسي، تبليغات، حضـور مـردم پـاي صـندوق تجسم آن را در فرايند انتخابات از نام

و در نهايت برنده شدن نامزدهاي يك تشكل سياسـي، تكيـه بـر صـندلي رياسـت رأي

و اجراي برنامه، سياست مجلسدگي جمهوري يا نماين   هـاي وعـده سازي، سياستگذاري

مي داده از، اگر مسابقه از صفت هويتي برخوردار باشـد.توان ديد شده  سـطح آشـكار آن

و حذف نيروهاي سياسي توسط يكـديگر ويژگي بارز خشونت فيزيكي برخوردار است

.دهد نتيجة آن را تشكيل مي
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و  خشـونت فيزيكـي بـدون حفظ قـدرت سياسـي در موردي كه مسابقة تصاحب

 كه در اينجـا»دو تيم بازيگر«: سه ركن، براي برگزاري مسابقه لازم استكم دست،باشد

مي دسته و گروههاي سياسي رقيب آن را تشكيل  كـه بـه شـكل»داور مسـابقه«؛دهند ها

مي) اعم از اداري يا قضايي(نهاد ناظر و تجسم  نوشـته يـا كه حالـت»قواعد بازي«يابد

و قـوام مسـابقه را موجـب مـي اين سه ركن. عرضي دارد حـال اگـر.ندشـو اند كه دوام

آميز باشد يا ركني به نام داور وجود ندارد يـا كـارايي آن در حـد صـفر مسابقه خشونت 

.تنزل يافته است

:شماي عيني رقابت سياسي در نمودار ذيل نشان داده شده است
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ي ثبات سياسيهاشاخص.2-2

شد همان تعريـف هنجـاري سـاندرز،ي ثبـات سياسـي هـا از ميـان تعريف،طور كه گفته

يهاتـوان شاخصـ چرا كه به اتكاي آن مـي؛بليت را براي تطبيق بر ايران دارد بيشترين قا 

تعريـف اوليـة. شده توسط ساندرز را در كشورهاي ديگر مطالعه كـرد ثبات سياسي ارائه

: استچنين) البته به شكل نقل قول او از ديگران(ساندرز از ثبات 

» كننـده ثباتبي«ي ثبات ناظر است بر فقدان نسبي برخي انواع حوادث سياس«

و خـواه بـه كه خواه به صورت تغيير در ساختار قدرت، تغييـر در حكومـت

آميـز، بـه چـالش بـا قـدرت سياسـي آميز يا حتي خشـونت صورت مسالمت 

ص1380ساندرز،(» نجامدا موجود يا خود ساختار اقتدار سياسي مي ،11(.

وسـيلة آن يـك نظـام معياري كـه بتـوان بـه«گفته از وي يعنيو اين تعريف پيش

 معياري است كه با وقوع يا عدم وقـوع،خواند» ثباتبي«سياسي را در هر مقطع از زمان 

و چالش  يعني آنكـه تـا؛اي نسبت مستقيم دارد رژيم يا جامعه، در هر حكومتهاتغييرها

و چالش  خـاص حكـومتي، رژيـم يـا نظـام، الگوي معمولي يـكهاچه حد اين تغييرها

ت جامعه و تا چه ميزان باعث ايجاد چالش در آنها شدهاهغيير داد اي را مسلم اسـت. اند ند

 دو نكتـه قابـلهبـار ايندر؛»شود كه اين الگو خود با گذشت زمان دستخوش تغيير مي 

مقامـات سياسـي اسـت؛ يعنـي) مندرج در تعريـف( منظور از حكومت،اول: ذكر است

مي را در مقطعهاگيرندگان اصلي كه سياست تصميم از زماني خاصي تعيين كننـد؛ منظـور

و غيررسمي است كه حاكم بـر حـل مناقشـات درون نظـام  رژيم قواعد حقوقي رسمي

و منظور از جامع   آن بخش از نظام سياسي است كه به صـورت گروهـي، سياسيةاست

.)120-119، صـص 1380سـاندرز،(از افراد بر پاية تقسيم كار سياسـي مـرتبط هسـتند

و جامعة سياسي نيز فقط موقعي تغيير درك تغيير و حكومت چندان مشكل نيست رژيم

) يـا تغييـري( سنجش ميزان انحرافي، نكتة دوم؛ندككند كه مرزهاي جغرافيايي تغيير مي

و،آيد كه در الگوي نظام نسبت به الگوي سابق پيش مي  با توجـه بـه الگوهـاي فضـايي

درةيي بر پايمفهوم الگوي فضا. الگوهاي زماني ممكن است  اين فرض استوار است كـه

و» هنجار«هر كشور خاص، در برابر هر تغيير يا چالش معيني يك الگوي رايج يا كـنش
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ص1380ساندرز،(واكنش سياسي وجود دارد و الگوي زماني بـه ايـن معناسـت) 144،

 در طــول زمــان متفــاوت اســت» الگــوي متعــارف«كــه حتــي در يــك نظــام خــاص،

ص1380ساندرز،( ،147(.

و جامعة سياسي مـي تواننـد بـه طـور نسـبي هر سه شاخص تغيير رژيم، حكومت

ايران، اين كشـور دچـار در طول تاريخ صدسالة. ثباتي سياسي باشند نمايانگر ثبات يا بي 

و مرزهاي جغرافيايي آن تغيير نيافته است   به طـور 1325-1324يهادر سال. تجزيه نشده

بـراي جداسـازي سابق ايران از راه تلاش دولت شورويةيي براي تجزيهامشخص گام

و كردستان از ايران برداشته شد اما موفقيت  نيز در آغاز جنگ ايـران. آميز نبود آذربايجان

وكم دستو عراق، دولت عراق تلاش كرد  و كردستان را از خاك ايران جـدا  خوزستان

و عربستان مستقل ايجاد  موازنة جنـگ بـه نفـع ايـران از ند كه با تغييركدولت كردستان

شده طرح دولت عراق با شكست روب 1360سال سـازي در عينـي، بـه همـين دليـل؛رو

از مفهوم ثبات سياسي در ايران شاخص تغيير جامعة سياسي دخالت داده نمي  شـود امـا

.شود دو شاخص ديگر بهره گرفته مي

بيها شاخص2در جدول شد/ ثباتيي :ه استثبات سياسي نشان داده
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وهامطابق جدول بالا واضح است كه به هر ميزان شاخص ي ذكرشـده در اثـر آغـاز

بي،انجام رقابت سياسي افزايش يابد و از ميزان ثبـات بر ميزان ثباتي سياسي افزوده شده

 خـود را در تبـديل وضـعيت اولايش در رديـف ايـن افـز. سياسي كاسـته شـده اسـت 

غيرنظامي به نظامي، تغيير از نظـام چنـدحزبي بـه يـك حـزب مسـلط يـا دوحزبـي بـه

و جناح يا جبهـ تك و تغييـر هنجارهـاي اعمـالةحزبي يا بدون حزب، تشكل  سياسـي

ن طـرق كـرد قدرت از دخالـت دادن مشـاركت سياسـي بـالا در حكومـت بـه مسـدود

درها خود را در كثرت تغيير در مقامات اصلي اجرايي يا تعديل دوم مشاركت، در رديف

 خـود را در تعـدد سـوم مجريه در دو مقطع زماني مشخص قابل مقايسه، در رديفةقو

و در رديف و ساير موارد،  خـود را در تعـدد مـوارد ذكرشـده چهـارم حملات چريكي

مي؛عكس قضيه نيز صحيح استبر. دهد نشان مي  بـههازان به تغيير شاخصـ يعني به هر

بي،گفته افزوده شود سوي كاهش موارد پيش و بـر از ميزان ثبـاتي سياسـي كاسـته شـده

.ميزان ثبات سياسي نظام افزوده شده است

 با توجه به تأثير مستقيمي كـه رقابـت سياسـي بـر ارتقـاء يـا كـاهش،ين ترتيبدب

نظر را به شكل نمودار ذيـل توان چارچوب تحليلي موردمي،گفته داردي پيشهاشاخص

: ترسيم كرد
 چارچوب تبيين تأثير رقابت سياسي بر ثبات سياسي:2نمودار

رقابت

 سياسي

تغيير رژيم

تغيير حكومت

آميزچالشهاي خشونت

آميزچالشهاي مسالمت

/ ثبات

ثباتي بي

 سياسي

)�) (�()�(
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 گيري نتيجه

 بــه اقتضــاي 1380تــا) مصــادف بــا پيــروزي مشــروطيت در ايــران(.ش1285از دورة

و متفاوتيهابندي تقسيمشده انجاممطالعات هابنـدي در همـة تقسـيم.ه اسـت شـدي مشابه

پيروزي انقلاب اسلامي نقطة عطفي به حساب آمده كه اين دو مقطع را از حيث ماهيت

 به اسـتناد رسـميت.ش1357 تا 1285دوره. نظام سياسي از يكديگر تفكيك كرده است 

و مـتمم آن دوره مشـروطه) هر چنـد صـوري(و برقراري قـانون اساسـي مشـروطيت

از؛)12-5، صص 1370ذاكرحسين،(نامگذاري شده است   بسته به اينكـه چـه منظـوري

بندي متناسب بـا توانيم از آن يك تقسيممي، مشروطه داشته باشيمة سال72 تاريخةمطالع

بـا توجـه بـه عامليـت رقابـت سياسـي در چـارچوب تحليلـي. مطالعة خود ارائه دهيم 

مي،پيشنهادي تا اين نوشتار ي از پيروزي انقلاب اسـلامي چهـار دورة تـاريخ پيشتوان

:تشخيص داد

سـاله بـه طـور نـوزدهة در ايـن دور،ش1304-1285، دورة صدر مشروطيت.يك

و  و هـم در سـطح آشـكار بـا شـدت نسبي رقابت سياسي در ايران هم در سطح پنهـان

 ضعف بين نيروهاي سياسي رخ داده است؛

ساله حكومـت رضاشـاه را تشـكيل كه دورة شانزده.ش1320-1304ة در دور.دو

و حاكميـت از مـاهيتي كـاملاً،دهد مي  مجاري رقابت سياسي بـه تـدريج مسـدود شـد

گفتـه را بـر ايـن توان چارچوب تحليلـي پـيش طبيعتاً نمي. شود استبدادي برخوردار مي

مقطع تطبيق كرد؛ چرا كه رقابت سياسي در معناي واقعي كلمه حتي به طـور نسـبي نيـز 

م مـي،در عين حال. وجود نداشته است  ي ثبـات هـا طالعـة ايـن دوره بـه ويژگي تـوان از

؛ايراني دست يافت)هاقتدارگرايان(يسياسي غيرپويا

 با تناسـب فعـاليتي كـه بـين نيروهـاي سياسـي برقـرار.ش1332-1320 دورة.سه

 بـه همـين؛گيـرد تر به خود مـي رقابت سياسي در وجوه مختلف حالتي واقعي،دشو مي

تا،دليل درها حدود زيادي مبين ويژگي تطبيق چارچوب بر اين مقطع نيز ي ثبات سياسي

؛اند اي خواهد بود كه نيروهاي بازيگر با يكديگر به مبارزه پرداخته دوره

و پنجة دور.ش1332 مرداد28 كودتاي.چهار سـالة اسـتبدادي را بـر ايـران بيست

ن به همي. تحميل كرد كه در آن رقابت سياسي واقعي يا حتي نسبتاً واقعي وجود نداشت 
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ةتوان از مطالعمي، در عين حال؛شود دليل تطبيق چارچوب بر اين دوره نيز پيشنهاد نمي

.ي ثبات يك نظام سياسي اقتدارگرا از نوع شاهنشاهي آن پي بردهااين دوره به ويژگي

 توانـد بـه مقـاطع دورة جمهوري اسلامي نيز با نگاه عامليـت رقابـت سياسـي مـي

:ذيل تقسيم شود

 كه ويژگي آن حضور بازيگران رقيب متعـددي اسـت.ش1363-1357ة دور.يك

 نزديـك 1363هرچه به اواخر سال. كه از لحاظ مباني فكري اشتراكي با يكديگر ندارند

از) يعنـي متشـكل بـودن در جنـاح اسـلام فقـاهتي( منحني بازيگران سياسي،شويم مي

مطالعـة حالـت. كنـد چنددست بودن به يكدست بودن از لحاظ مبناي فكـري ميـل مـي

از مقارنه و ثبات سياسي در اين دوره مطابق چارچوب تحليلـي فـوق اي رقابت سياسي

اي از ايـن نـوع در نظـامي بـا مـاهيتي تـازه فـراروي آن جهت مطلوب است كه تجربـه 

مي دانش  دهد؛ پژوهان قرار

هاي مختلف جنـاح اسـلام كه در آن شاخه.ش1376 تا دوم خرداد 1363 دوره.دو

مي هتي در صحنه فقا تطبيق چارچوب تحليلـي. پردازند هاي مختلف به رقابت با يكديگر

اي رقابت سياسـي پيشنهادي بر اين مقطع نيز از آن جهت مطلوب است كه حالت مقارنه 

آن اي نشــان مــيو ثبــات سياســي را در دوره -1363 هاي ســالطــيدهــد كــه نظــام در

و.ش1367  درگير تـلاش.ش1376-1367 هاي سالطي درگير جنگ با دشمن خارجي

.براي سازندگي اقتصادي كشور است

هاي مختلف جناح انتخابات رياست جمهوري هفتم گرچه در ظاهر بين شاخه.سه

اي را فراهم آورد كه در آن نيروهـايي بـراي آن صحنهةاسلام فقاهتي انجام شد اما نتيج 

و حفظ قدرت سياسي تلاش تازه   كه بعضـاً از لحـاظ مبنـاي را آغاز كردند اي تصاحب

تطبيق چارچوب تحليلي نوشـتار حاضـر. فكري با جناح اسلام فقاهتي اشتراكي نداشتند

 اهميـت اسـت كـه دورة حاضـر بـا شـعار توسـعة بر اين دوره نيز از آن جهـت حـائز 

و نظام جمهوري اسلامي تجرب اي انـدوخت كـه در نـوع سياسي تـازهةسياسي آغاز شد

.سابقه بود خود بي

توان ادعا كرد كه چارچوب پيشنهادي اين نوشتار خالي از اشـكال نمي،سخن آخر

بر است اما به نظر مي  خـلاف چـارچوب رابـرت دال رسد اين ويژگي مثبت را دارد كه
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ص1379وايز،( و لوسـين) 307-306، صـص 1380اسميت،(، ساموئل هانتينگتون)51،

تش) 219-205، صص 1380پاي،(پاي و نهادينگي احزاب سياسي بـه كه همگي بر كيل

گيـري رقابـت شكل نظام دوحزبي يا چندحزبي داراي يك حزب مسلط پـيش از شـكل 

اند، تـلاش دارد كـه بـاي جهان سوم تأكيد كردههاسياسي براي حفظ ثبات سياسي دولت 

و ثبـات سياسـي در دور مقارنهةمطالع صي جمهـوري اسـلامي نقـاةاي رقابت سياسـي

و راه براي تدوين الگويي جامع مربوط را مطالع  براي حفظ ثبات سياسي نظام در پرتـوه

و از گرفتار آمدن در بررسي جزئيكرقابت سياسي هموار و ند تكراري علل عدم نگرانه

 جمهوري اسلامي احتراز جويد؛ روندي كـه جـزةپاگيري احزاب سياسي واقعي در دور 

و نوشتار، حاصل عملي در پي نداشته است .گفتار

هايادداشت

ر.1  حكومـتة قسمت شيو،مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.ك براي آگاهي بيشتر

و .7و8،4،6 بند2،3اصولو ولايت فقيه عادلدر اسلام

ــه.2 ــده نمون ــرح ش ــران مط ــارج اي ــاره در خ ــن ب ــه در اي ــة،اي از بحــث ك ــان مقال آبراهامي

)Abrahamian ,1999, p.127. (است.

ص1380،لاريجاني؛1380،خاتمي.كر، نمونهرايب.3 ص1380، ايوبيو مصباحي؛2، ،8.

بچند.4 ازا نمونه عبارتراي اثر نسبتاً مهم :ند

؛1375،چي شانه: مربوط به دوره صدر مشروطه-

؛1371،بهار:1332 تا 1320ة مربوط به دور-

.1378،صارمي شهاب: مربوط به دورة محمدرضا پهلوي-

ررايب.5 .1378،سائلي.ك نمونه

ر براي آگاهي از گزيده.6 هوشـنگ؛1372،عظيمـي؛ 1361،مـدني.كاي از ايـن دسـت آثـار

.1377،فوران؛1369، مهدوي

به خوبي نشان داده شده است،)1378(دلاوري در اثر.7 . اين قضيه نسبتاً

به.8 يهاو چالشـهارقابت«ده توسط همايشو كتابهاي منتشرش مجموعه مقالات در اين ارتباط

. مراجعه شود)1380(»سياسي در ايران امروز
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ر.9 -153 صـص،1ج،1380، بشـيريه.ك براي آگاهي بيشتر از نقش اجماع در رقابت سياسي

. Ian, 1995و181

صص1379، ميگدال اين نكته در دو اثر.10 596-575 صـص،1375هانتينگتون،و379-439،

.تاسشدهتأكيد

بررسي جامعي از اين نوع رقابـت سياسـي در زمـان شـاه بـا،1378، صارمي شهاب در اثر.11

شدرويكرد تاريخي  .ه استانجام

كتابنامه

و اندرين، چارلز. اپتر- و گروههـاي اجتمـاعي نظريه«.)1378(ديويد ترجمـه.»هاي تكثرگـرا

.تان، تابس4ش . فصلنامه مطالعات راهبردي. هاشمي ميرقاسم بني

بي- يوسفي ترجمه اميرمحمد حاجي.»ثبات سياسي، دموكراسي توسعه«.)1379(سي. اسميت،

ش. اقتصادي-اطلاعات سياسي.و محمد قائني نجفي و آذر170-169 سال شانزدهم، .، آبان

و دگرگوني سياسـي فهم سياست جهان سوم، نظريه.)1380( اسميت، برايان كلايو- . هاي توسعه

و محمدسـعيد قـائني حمد حاجي ترجمه اميرم   وزارت امـور خارجـه،: تهـران.نجفـي يوسفي

و انتشارات . مركز چاپ

در» نـاامنيةدرآمدي بر نسبت رقابت سياسي بـا سـران«.)1380( افتخاري، اصغر- و هـا رقابت:،

 وزارت: تهـران.)مجموعـه مقـالات منتشرشـده جلـد اول(ي سياسي در ايران امـروزهاچالش

و ارش .اد اسلاميفرهنگ

و ثبات سياسـي«.)1380(االله ايوبي، حجت- ي سياسـي در ايـرانهاو چالشهارقابت:در،»رقابت

و ارشاد اسلامي: تهران.)مجموعه مقالات منتشرشده جلد اول( امروز . وزارت فرهنگ

و پايايي احزاب سياسي در غرب.) الف-1379(همو- . سروش: تهران.پيدايي

. سروش: تهران؟كنند اكثريت چگونه زندگي مي.)ب-1379(االله ايوبي، حجت-

و اجماع با تأكيد بر مورد ايران درآمدي بر جامعه«).1380( حسين،ـ بشيريه در»شناسي وفاق ،:

و چالشهاي سياسي در ايران امروز وزارت: تهـران.1ج.)مجموعه مقالات منتشرشـده(رقابتها

و ارشاد اسلامي .فرهنگ

ژ- . مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران.زاد علي مرشدي.اي حكومت مقايسه.)1378(ان بلاندل،

.اميركبير: تهران.انقراض قاجاريه: تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران).1371( محمدتقي، بهار-
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.سـروي ترجمـه غلامرضـا خواجـه. در توسعه سياسيهاو تواليهابحران.)1380( پاي، لوسـين-

. مطالعات راهبرديههشكد پژو:تهران

مي خط سياست«).1380( سيدمحمد،ـ خاتمي . اول آبان.جام جم.»كند زدگي جامعه را تهديد

و بـي بررسـي ريشـه«).1378( ابوالفضل، دلاوري- .»ثبـاتي سياسـي در ايـران هـاي خشـونت

و علوم سياسي دانشگاه تهران پايان .نامه دكتري، دانشكده حقوق

و چـاپ دانشـگاه تهـران،: تهران.نامه لغت.)1377( كبرا دهخدا، علي- :8ج مؤسسه انتشـارات

.چاپ دوازده جديد:9ج؛ جديدةچاپ دوم از دور

 مؤسسـه: تهـران. ترجمـه ابوالفضـل قاضـي.شناسي سياسي جامعه).1372( دوورژه، موريس-

و چاپ دانشگاه تهران .انتشارات

 انتشـارات: تهـران.ت سياسـي در عصـر مشـروطيت مطبوعا).1370( ذاكرحسين، عبدالرحيم-

.دانشگاه تهران

. ترجمـه پژوهشـكده مطالعـات راهبـردي.ثباتي سياسي الگوهاي بي).1380( ساندرز، ديويد-

. مطالعات راهبرديه انتشارات پژوهشكد:تهران

د انقـلاب مركز اسنا: تهران.سير تحول قوانين انتخاباتي مجلس در ايران).1378( مجيد، سائلي-

.اسلامي

و جامعـه).1375(محسن،چيـ شانه احزاب سياسي ايـران بـا مطالعـه مـوردي نيـروي سـوم

.رسا: تهران.سوياليستها

و نقش آنها در تاريخ معاصر ايران).1378(اصغر، صارمي شهاب-  مركز.احزاب سياسي دولتي

.اسناد انقلاب اسلامي

. انتشارات اميركبير، چاپ چهارم: تهران.دفرهنگ فارسي عمي).1373( عميد، حسن-

و.بحران دموكراسي در ايران).1372( فخرالدين، عظيمي-  ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهـدوي

.البرز: تهران.بيژن نوذري

 ميلادي تـا 1500تاريخ تحولات اجتماعي ايران از سال: مقاومت شكننده.)1377( جان، فوران–

.رسا: تهران. ترجمه احمد تدين.انقلاب

.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-

. خرداد13و12.جام جم.»انتخاب خوب«.)1380( محمدجواد،ـ لاريجاني

و اســتوكر- ــد ــارش، ديوي ــي).1378( جــري، م ــوم سياس ــه در عل و نظري  اميرمحمــد.روش

. پژوهشكده مطالعات راهبردي:تهران.يوسفي حاجي



3 شمارة دانش سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 116

.دفتر انتشارات اسلامي:قم.تاريخ سياسي معاصر ايران).1361(الدين جلال، مدني-

با تبيين زواياي مردم«.)1380(االله ايوبي حجتو غلامرضا، مصباحي- سالاري ديني در گفتگو

. سوم فروردين.جام جم.»نظران صاحب

. انتشارات اميركبير، چاپ هشتم: تهران.1ج.فرهنگ فارسي).1371( معين، محمد-

ا- . سمت:تهران. جنبشهاي اسلامي معاصر).1374(حمد موثقي،

اس- و مطابقــت«.)1379( ميگــدال، جوئــل در»دولتهــاي قــوي؛ قــدرت و، واينــر:،  مــايرون

: تهـران.ترجمـه پژوهشـكده مطالعـات راهبـردي . درك توسعة سياسـي. ساموئل،هانتينگتون

.پژوهشكده مطالعات راهبردي

و هـانتينگتون-  ترجمـه پژوهشـكده. سياسـيةدرك توسـع).1379( موئلسـا، واينر، مـايرون

. تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.مطالعات راهبردي

.اميركبير: تهران.تاريخ روابط خارجي ايران).1369(عبدالرضا، هوشنگ مهدوي-

 ترجمه محسن.سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني،)1375(هانتينگتون، ساموئل-

.علم، چاپ دوم: رانته. ثلاثي
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